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چکیده
ــوان  ــان به‌عن ــران، هم‌زم ــهری ای ــت‌گذاری ش ــازی و سیاس ــاری، شهرس ــات معم ــه در ادبی محل
ــه  ــرار گرفت ــه ق ــهری موردتوج ــر ش ــائل معاص ــامان‌دهی مس ــرای س ــزاری ب ــی و اب ــی تاریخ میراث
اســت. در بخشــی از ایــن ادبیــات، محلــۀ ســنتی بــا مفاهیمــی چــون همبســتگی اجتماعــی، تعلــق 
ــوان  ــای آن به‌عن ــود و احی ــی می‌ش ــی بازنمای ــای محل ــره و مرکزیت‌ه ــط چهره‌به‌چه ــی، رواب مکان
ــل، در برخــی سیاســت‌های  ــات جمعــی پیشــنهاد می‌گــردد. در مقاب ــدن حی ــرای بازگردان راهــی ب
ــا مــرز مشــخص، مرکــز کالبــدی و نهــاد اجرایــی تبدیــل  ــه واحــدی اداری ب ــه ب محله‌محــور، محل
ــان  ــد و نش ــی می‌کن ــت را بررس ــن دو برداش ــادی، ای ــردی انتق ــا رویک ــه ب ــن مقال ــود. ای می‌ش
ــا  ــد ی ــاده و قابل‌تولی ــی آم ــه را موجودیت ــری، محل ــاوت ظاه ــود تف ــر دو، باوج ــه ه ــد ک می‌ده
ــرای  ــی ب ــی تاریخ ــه صورت ــه ن ــه محل ــت ک ــه آن اس ــتدلال مقال ــد. اس ــرض می‌کنن ــازی ف بازس
ــر  ــد و متکث ــدی رابطــه‌ای، زمان‌من ــرای ســاختن، بلکــه فراین ــی ب ــه واحــدی مدیریت بازگشــت و ن
ــاس،  ــرد. براین‌اس ــکل می‌گی ــی ش ــش جمع ــته و کن ــۀ زیس ــور، تجرب ــداوم حض ــه از ت ــت ک اس
ــرایط  ــردن ش ــر فراهم‌ک ــی، ب ــاع محل ــتقیم اجتم ــد مس ــای تولی ــد به‌ج ــور بای ــت محله‌مح سیاس
ــدار  ــای پای ــاد فرصت‌ه ــر و ایج ــی براب ــت دسترس ــی، تقوی ــار عموم ــش اختی ــدن، افزای ــه ش محل

ــد. ــز کن ــل اجتماعــی تمرک ــرای حضــور و تعام ب
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مقدمه و بیان مسئله: محله میان حافظۀ تاریخی و مسئلۀ معاصر 
تــا چــه انــدازه می‌تــوان تصویــر به‌ارث‌رســیده از ســازمان فضایــی و اجتماعــی محله‌هــای گذشــته را معیــاری 
بــرای شــناخت و ســامان‌دهی محلــۀ امــروز دانســت؟ ایــن پرســش زمانــی اهمیــت بیشــتری پیــدا می‌کنــد 
کــه محله‌محــوری، پــس از چنــد دهــه غلبــۀ برنامه‌ریــزی کلان‌مقیــاس، بــار دیگــر بــه یکــی از کلیدواژه‌هــای 
سیاســت‌گذاری شــهری و اجتماعــی تبدیــل شــده اســت. در اســناد برنامه‌ریــزی، طرح‌هــای جامــع و تفصیلــی، 
ــرای  ــوان مقیاســی مناســب ب ــه به‌عن ــی، محل ــت محل ــی شــهری و ســاختارهای مدیری برنامه‌هــای بازآفرین

شناســایی نیازهــا، هماهنگــی خدمــات، تقویــت مشــارکت و افزایــش حــس تعلــق معرفــی می‌شــود.
مطالعــات مربــوط بــه محلــۀ ایرانــی به‌درســتی نشــان داده‌انــد کــه محلــۀ ســنتی تنهــا یــک قطعــۀ کالبــدی 
نبــوده، بلکــه بــه نحــوۀ شــکل‌گیری و رابطــۀ میــان فضــا و اجتمــاع بازمی‌گــردد. محلــۀ ســنتی در بســتری 
تاریخــی، تدریجــی و متأثــر از حضــور و کنــش مــداوم ســاکنان شــکل می‌گرفــت؛ درحالی‌کــه الگوهــای معاصر 
غالبــاً به‌صــورت کالبــدی طراحــی می‌شــوند و ســپس تــاش می‌شــود هویــت، تعلــق و روابــط اجتماعــی بــه 
ــرو  ــر، قلم ــود )Hosseini & Soltani, 2018(. از ســوی دیگ ــزوده ش ــا اف ــدۀ آن‌ه ــاختار ازپیش‌تعیین‌ش س
محلــه در تجربــۀ ســاکنان الزامــاً بــا مرزهــای رســمی طرح‌هــای شــهری انطباق نــدارد و بیشــتر به‌صــورت یک 
ســاختار اجتماعی-مکانــی ادراک می‌شــود کــه محــدوده و معنــای آن از روابــط روزمــره، الگوهــای رفت‌وآمــد و 
تجربــۀ زیســتۀ ســاکنان پدیــد می‌آیــد )Saghatoleslami & Aminzadeh, 2009(. بــر همیــن اســاس، 
ــه ســازمان فضایــی و ویژگی‌هــای جامعــۀ  شــناخت محلــه و تعییــن قلمــرو آن مســتلزم توجــه هم‌زمــان ب
محلــی اســت و نمی‌تــوان آن را صرفــاً بــه یــک واحــد اداری یــا ســلولی بــرای انتظــام فضایــی شــهر تقلیــل داد 

.)Ahmadi et al., 2021(
بااین‌حــال، اهمیــت مقیــاس محلــی بــه معنــای روشــن بــودن مفهــوم محلــه نیســت و از طریــق توصیــف 
تاریخــی محلــه نمی‌تــوان بی‌واســطه به‌ضــرورت احیــای آن رســید. در بخــش مهمــی از ادبیــات معمــاری و 
شهرســازی ایــران، محلــۀ ســنتی به‌عنــوان واحــدی منســجم بازنمایــی می‌شــود کــه در آن قلمــرو ســکونت، 
روابــط همســایگی، مرکــز مذهبــی و تجــاری، هویــت جمعــی، مشــارکت و نوعــی خودتنظیمــی اجتماعــی بــر 
یکدیگــر منطبــق بوده‌انــد. ایــن خوانــش را می‌تــوان در بخشــی از مطالعــات مربــوط بــه بازشناســی ســازمان 
فضایــی شــهرهای تاریخــی ایــران، ادبیــات احیــای مرکــز محلــه و برخــی رویکردهــای معاصــر محله‌محــور 
مشــاهده کــرد؛ رویکردهایــی کــه اگرچــه تفاوت‌هــای مهمــی بــا یکدیگــر دارنــد، امــا در فــرض وجــود پیونــدی 
مســتقیم میــان ســازمان فضایــی محلــۀ تاریخــی و امــکان بازتولید حیــات اجتماعی در شــهر معاصر مشــترک 
هســتند. در برابــر ایــن تصویــر، محلــۀ معاصــر غالبــاً فضایــی گسســته، بی‌هویــت و فاقــد تعلق معرفی می‌شــود 

آیــا بازتولیــد الگــوی تاریخــی محلــه از طریــق تدوین سیاســت‌های بالادســت 
می‌توانــد پاســخ‌گوی واقعیــت محلــه در شــهر معاصــر باشــد؟
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و احیــای محلــه بــه معنــای بازیابــی انســجام ازدســت‌رفته فهــم می‌شــود. صــورت دیگــری از همیــن مســئله 
در تدویــن برنامه‌هــای بالادســت نیــز دیــده می‌شــود. محلــه روی نقشــه مرزبنــدی می‌شــود، جمعیتــی بــرای 
آن در نظــر گرفتــه می‌شــود، یــک ســاختمان یــا نهــاد نقــش مرکــز را می‌گیــرد و ســپس از ســاکنان انتظــار 
مــی‌رود پیرامــون ایــن ســاختار مشــارکت کننــد. در ایــن وضعیــت، محلــه از یــک مــکان معنامند بــرای جامعۀ 
محلــی بــه واحــدی بــرای تقســیم مســئولیت‌های اداری، توزیــع خدمــات و اجــرای برنامه‌هــا تبدیــل می‌شــود.

ــازی  ــایی و قابل‌بازس ــاده، قابل‌شناس ــی آم ــه را موجودیت ــری، محل ــاوت ظاه ــود تف ــت، باوج ــن دو برداش ای
می‌داننــد. در برداشــت نخســت، ایــن موجودیــت درگذشــته وجــود داشــته و باید احیــا شــود و در برداشــت دوم، 

می‌تــوان آن را از طریــق مرزبنــدی، طراحــی و نهادســازی تولیــد کــرد.

بررسی ادبیات  
در ادبیــات نظــری محلــه، دو رویکــرد اصلــی قابل‌تشــخیص اســت؛ رویکــردی کــه بــر وجــه عینــی محلــه و 
اجــزای آن تأکیــد دارد و رویکــردی کــه محلــه را محصــول روابــط اجتماعــی و تجربــۀ زیســته می‌داند. برداشــت 
نخســت، محلــه را واحــدی کارکــردی و قابــل استانداردســازی می‌دانــد کــه می‌تــوان آن را بــر اســاس جمعیــت، 
مســاحت، شــعاع دسترســی، تراکــم و سلســله‌مراتب خدماتــی تعریــف کــرد. نظریــۀ واحــد همســایگی و برخی 
خوانش‌هــای برنامه‌ریــزی مــدرن در ایــن مســیر قــرار می‌گیرنــد. ایــن برداشــت، امــکان اندازه‌گیــری، مقایســه 
و توزیــع خدمــات را فراهــم می‌کنــد، امــا در صــورت تعمیــم بی‌واســطه، محلــه را بــه واحــدی فضایــی از پیــش 

.)Talen, 1999; Talen, 2000( موجــود و قابــل طراحــی تقلیــل می‌دهــد
ــه را به‌صــورت ذهنیتــی مکان‌منــد می‌بینــد کــه از تعامــات روزمــره، حافظــۀ جمعــی،  برداشــت دوم، محل
ادراک، حضــور و معنابخشــی بــه فضــا شــکل می‌گیــرد. در ایــن رویکــرد، مــکان ظرفــی خنثی و بســته نیســت، 
بلکــه از تلاقــی روابــط محلــی و فرامحلــی پدیــد می‌آیــد و همــواره در حــال ساخته‌شــدن اســت. هویــت مــکان 
ــرد  ــکل می‌گی ــون ش ــای گوناگ ــا و روایت‌ه ــا، جریان‌ه ــور گروه‌ه ــه از حض ــت، بلک ــت نیس ــد و ثاب ــز واح نی
)Massey, 1991; Massey, 2005(. همچنیــن تحــول شــبکه‌های اجتماعــی نیــز نســبت میــان محلــه و 
اجتمــاع را پیچیده‌تــر کــرده اســت. انســان معاصــر هم‌زمــان عضــو چند شــبکۀ خانوادگــی، حرفــه‌ای، فرهنگی، 
دیجیتــال و مکانــی اســت و یــک قلمــرو واحــد تمــام روابــط او را در برنمی‌گیــرد. محــل ســکونت همچنان مهم 
اســت، امــا دیگــر تنهــا عرصــۀ تولیــد هویــت و رابطــه نیســت. ارتباطــات حضــوری و دیجیتــال نیــز جایگزیــن 
یکدیگــر نمی‌شــوند، بلکــه در بســیاری از مــوارد شــبکه‌های محلــی و فرامحلــی را بــه یکدیگــر پیونــد می‌دهند 

.)Wellman, 2001; Robaeyst et al., 2022; Üblacker et al., 2024(
در زمینــۀ شــهرهای ایــران، ایــن مســئله اهمیــت بیشــتری دارد؛ زیــرا محــات معاصــر نــه ادامــۀ مســتقیم 
محــات تاریخــی و نــه صرفــاً واحدهــای برنامه‌ریزی‌شــده جدیــد هســتند. بســیاری از محــات امــروز در نتیجۀ 
مهاجــرت، توســعۀ پیرامونــی، تغییــر الگوی ســکونت و تحــولات اقتصــادی شــکل‌گرفته‌اند و بنابرایــن نمی‌توان 
معیارهــای محلــۀ تاریخــی را بــدون توجــه بــه شــرایط جدیــد بــر آن‌هــا اعمــال کــرد. تفــاوت میــان ایــن دو 
برداشــت، تنهــا بــه تعریــف نظــری محلــه محــدود نمی‌شــود، بلکــه بــر نحــوۀ مداخلــه، طراحــی و مدیریــت آن 
نیــز اثــر می‌گــذارد. هنگامــی کــه محلــه واحــدی از پیــش موجــود و قابل‌تولیــد تلقــی شــود، ممکــن اســت 
ایجــاد نهــاد محلــی، تعییــن مرکــز، طراحــی فضای عمومــی و دعوت ســاکنان بــه مشــارکت، به‌عنــوان ابزارهای 
مســتقیم تولیــد اجتمــاع در نظــر گرفتــه شــوند. بااین‌حــال، مطالعــات نشــان می‌دهنــد کــه نهادهــای محلــی 
تنهــا زمانــی می‌تواننــد امــکان گفت‌وگــو و همــکاری را افزایــش دهنــد کــه شــهروندان از اختیــار واقعــی بــرای 
اثرگــذاری بــر تصمیم‌هــا برخــوردار باشــند. اگــر دســتور کار، بودجــه، تعریــف مســئله و راه‌حــل از پیــش تعیین 
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شــده باشــد، مدیریــت محلــه بــه اجــرای تصمیمــات مرکــزی تقلیــل می‌یابــد. مشــارکت زمانــی معنادار اســت 
کــه ســاکنان در تشــخیص مســئله، تعییــن اولویت‌هــا، تخصیــص منابــع و ارزیابــی نتایــج نقــش مؤثــر داشــته 
باشــند )Ghaderi et al., 2016; Monirifar et al., 2021(. فضاهــای عمومــی نیــز به‌خودی‌خــود 
اجتمــاع و مشــارکت تولیــد نمی‌کننــد. تأثیــر آن‌هــا بــه عواملی چــون دسترســی، امنیت، تنــوع فعالیــت، امکان 
توقــف، الگــوی اســتفاده، ســاختار مالکیــت و حضــور گروه‌های مختلف وابســته اســت. کالبــد می‌توانــد احتمال 
 Azizi( دیــدار و تعامــل را افزایــش دهــد، امــا شــکل‌گیری اعتمــاد و همبســتگی اجتماعــی را تضمین نمی‌کنــد

.)& Pircar, 2023; Qi et al., 2024
مــرور مطالعــات نشــان می‌دهــد کــه اگرچــه هــر یــک از ایــن رویکردهــا به‌صــورت بخشــی، جزئــی از ابعــاد 
کالبــدی، اجتماعــی و مدیریتــی محلــه را توضیــح داده‌انــد، پیونــد میــان نقــد بازنمایــی تاریخــی محلــه و نقــد 
ــات،  ــان بررســی شــده اســت. در بخشــی از ادبی ــر به‌صــورت هم‌زم سیاســت‌های معاصــر محله‌محــور کمت
ویژگی‌هــای تاریخــی محلــه از موضــوع شــناخت بــه معیــار تجویــزی بــرای ســنجش و ســامان‌دهی محلــۀ 
معاصــر تبدیــل می‌شــوند؛ در بخــش دیگــری نیــز سیاســت‌های محله‌محــور، تفــاوت میــان محلــۀ تاریخــی و 

محلــۀ معاصــر به‌روشــنی تفکیــک نمی‌کننــد.

زمینه و جهت نقد
در سیاســت‌های شــهری ایــران طــی دهه‌هــای اخیــر، مفهــوم محله‌محــوری غالبــاً بــا اهدافــی ماننــد افزایــش 
مشــارکت، ارتقــای کیفیــت خدمــات و نزدیک‌کــردن مدیریــت شــهری بــه شــهروندان مطــرح شــده اســت. 
ــۀ زیســتۀ  ــه و تجرب ــادی محل ــف نه ــان تعری ــۀ می ــن سیاســت‌ها، فاصل ــی ای ــای اصل بااین‌حــال، از چالش‌ه
ســاکنان اســت. هنگامــی که محله پیشــاپیش در قالــب مرزهای اداری، جمعیت مشــخص و ســاختار ســازمانی 
تعریــف شــود، خطــر آن وجــود دارد کــه »مدیریــت محلــه« جایگزیــن »زندگــی محلــه‌ای« شــود. نقــد حاضــر 

نیــز نــه بــر اصــل توجــه بــه مقیــاس محلــه، بلکــه بــر ایــن فاصلــه تمرکــز دارد.
هــدف ایــن مقالــه، نقــد هم‌زمــان دو برداشــت مســلط از محلــه اســت. برداشــت ســنت‌گرایانه‌ای کــه محلــۀ 
تاریخــی را الگویــی فراتاریخــی و معیــار داوری محلــۀ معاصــر قرار می‌دهــد و برداشــت اداری که محلــه را واحدی 
کالبــدی، قابل‌تعریــف و قابل‌تولیــد از بــالا می‌دانــد. در برابــر ایــن دو برداشــت، از ایــن گــزاره دفــاع می‌شــود 
کــه محلــه نــه واحــدی آمــاده بــرای مدیریــت و نــه صورتــی تاریخــی بــرای بازســازی، بلکــه فراینــدی رابطــه‌ای 
و زمان‌منــد اســت. براین‌اســاس، سیاســت محله‌محــور بایــد به‌جــای تولیــد صــوری اجتمــاع، شــرایط حضــور، 
دسترســی، تکــرار، آشــنایی و امــکان شــکل‌گیری کنــش مشــترک را تقویــت کنــد، به‌گونــه‌ای کــه محلــه نــه 
به‌عنــوان واحــدی بــرای تســهیل مدیریــت شــهری، بلکــه به‌عنــوان بســتری بــرای بازتولیــد ســرمایۀ اجتماعی 

در نظــر گرفته شــود.

بدنۀ نقد
• سنت‌گرایی یا الگوی معاصر؟

موضــوع ایــن نقــد، بررســی رویکــرد نظــری و برنامه‌ریــزی اســت کــه در بخش‌هایــی از ادبیــات معمــاری و 
شهرســازی، محلــۀ ســنتی را معیــار ارزیابــی محلۀ معاصــر و بازیابــی ویژگی‌هــای آن را راه احیــای حیات محلی 
می‌دانــد. در ایــن رویکــرد، مســئله زمانــی شــکل می‌گیــرد کــه محلــه صرفــاً بــا شــاخص‌های کالبــدی، ســرانۀ 
خدمــات یــا مرزهــای اداری تعریــف نمی‌شــود؛ بلکــه ویژگی‌هــای دورۀ خاصــی از تاریــخ بــه ذات ثابــت محلــه 
تبدیــل شــوند. در چنیــن برداشــتی، هــر تفــاوت محلــۀ معاصــر بــا تصویر گذشــته نــه به‌عنوان صــورت تــازه‌ای 
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از زندگــی، بلکــه به‌مثابــۀ نقصــان و زوال تفســیر می‌شــود.
در ایــن نــگاه، محلــه به‌مثابــۀ ســاختاری اجتماعی-فضایــی فهــم می‌شــود کــه در آن فعالیت‌هــای مذهبــی، 
اقتصــادی، اجتماعــی و ســکونتی در نظمــی قابل‌شناســایی بــا یکدیگــر پیونــد داشــته‌اند. مرکــز محلــه، گذرها، 
فضاهــای عمومــی، مراکــز مذهبــی و تجــاری و نظــام دسترســی نیــز بــا فراهم‌کــردن امــکان حضــور مکــرر و 
دیدارهــای روزمــره، بــه تقویــت روابــط همســایگی کمــک می‌کرده‌انــد. در چنیــن ســاختاری، مــرز محلــه صرفاً 
کالبــدی نبــوده، بلکــه بــا شــناخت متقابــل، هویــت جمعــی و قلمــرو اجتماعــی ســاکنان ارتباط داشــته اســت. 
از ایــن منظــر، گســترش شــهر، افزایــش تحــرک، دگرگونــی نظــام ســکونت، جدایی محــل کار از محــل زندگی 
و غلبــۀ الگوهــای برنامه‌ریــزی از بــالا، پیونــد میــان قلمــرو، اجتمــاع و زندگــی روزمــره را تضعیــف کــرده اســت. 
اســتدلال اصلــی ایــن رویکــرد آن اســت که در محلۀ ســنتی، ســاختار کالبدی و ســازمان اجتماعــی در فرایندی 
ــود و  ــی می‌ش ــد طراح ــدا کالب ــر ابت ــهر معاص ــه در ش ــکل‌گرفته‌اند؛ درحالی‌ک ــته ش ــی و به‌هم‌پیوس تدریج
ســپس تــاش می‌شــود هویــت و اجتمــاع بــه آن افــزوده شــود. ازایــن‌رو، بــرای احیــای محلــه بایــد زمینه‌هــای 

محله را نمی‌توان 
موجودیتی ثابت و 
آماده دانست که با 
بازسازی عناصر تاریخی 
مانند مرکز محله، 
گذرها یا فضاهای 
عمومی دوباره احیا 
شود. محله بیش 
از آنکه حاصل یک 
ساختار کالبدی باشد، 
محصول فرایندی 
رابطه‌ای و زمان‌مند 
است که از حضور 
مستمر، تجربۀ زیسته، 
تعاملات روزمره و 
شکل‌گیری تدریجی 
روابط اجتماعی میان 
ساکنان به وجود 
می‌آید. بنابراین، 
بازگشت صرف به 
الگوهای تاریخی 
نمی‌تواند تضمین‌کننده 
شکل‌گیری حیات 
محلی در شهر معاصر 
باشد.

کالبــدی و نهــادی زندگــی جمعــی، از جمله مرکزیــت، فضای عمومــی، اختــاط کاربری، 
دسترســی پیــاده، نهــاد مدیریــت محلــی و مشــارکت ســاکنان، دوبــاره تقویت شــوند.

ایــن رویکــرد در تدویــن برنامه‌هــای بالادســت نیــز رخ می‌دهــد. مــرز اجتماعــی بــه مــرز 
مدیریتــی تبدیــل می‌شــود، ســاختن یــک مرکــز بــا زنــده شــدن مرکــز اشــتباه گرفتــه 
ــا  ــرای برنامه‌ه ــرای اج ــی ب ــه ظرفیت ــذاری ب ــق اثرگ ــردم از ح ــود و مشــارکت م می‌ش
ــا هماهنگــی  ــز محله‌محــوری ب ــف نهادهــای رســمی نی فروکاســته می‌شــود. در تعاری
دســتگاه‌ها، هدفمندکــردن خدمــات، تهیــۀ اطلــس محــات و فعال‌کــردن ظرفیت‌هــای 
مردمــی پیونــد خــورده و گاه مســجد به‌عنــوان کانــون اصلــی ایــن فراینــد معرفــی شــده 
ــوی  ــد..، 1405؛ لگ ــجد بای ــت‌جمهوری، ۱۴۰۴؛ مس ــانی ریاس ــگاه اطلاع‌رس ــت )پای اس
حکمرانــی...،1405(. نمونــۀ روشــن ایــن رویکــرد را می‌تــوان در تجربــۀ مدیریــت محلــه 
و ایجــاد ســراهای محلــه در شــهر تهــران مشــاهده کــرد. در ایــن تجربــه، محدوده‌هــای 
محلــه‌ای باهــدف تقویــت مشــارکت شــهروندی، ارائــۀ خدمــات اجتماعــی و ایجاد بســتر 
ــکل‌گیری  ــال، ش ــدند؛ بااین‌ح ــف ش ــاکنان تعری ــهری و س ــت ش ــان مدیری ــاط می ارتب
نهــاد اداری به‌تنهایــی نتوانســته در همــۀ مــوارد بــه تولیــد اجتمــاع محلــی یــا افزایــش 
اختیــار واقعــی ســاکنان منجــر شــود. مطالعــات انجام‌شــده دربــارۀ طــرح مدیریــت محله 
در تهــران نشــان داده‌انــد کــه اگرچــه ایــن ســاختارها امــکان ارتبــاط میــان مدیریــت 
شــهری و برخــی فعالیت‌هــای اجتماعــی را فراهــم کرده‌انــد، امــا در بســیاری مــوارد نقش 
ســاکنان در قالــب مشــارکت اجرایــی و دریافــت خدمــات تعریــف شــده و آن‌هــا در فرایند 

ــی مشــارکتی نداشــته‌اند. ــای محل ــن اولویت‌ه ــری و تعیی تصمیم‌گی
در نتیجــه، مســئلۀ نقــد حاضــر از جایــی آغــاز می‌شــود کــه شــناخت تاریخــی به نســخۀ 
مســتقیم مداخلــه تبدیــل می‌شــود و میــان »منطــق تاریخــی شــکل‌گیری محلــه« و 
ــرار نمی‌شــود. در  ــی برق ــز کاف ــک دورۀ خــاص« تمای »صــورت اجتماعــی و کالبــدی ی
ایــن وضعیــت، آنچــه بایــد موضــوع فهــم تاریخی باشــد، بــه الگویــی بــرای بازســازی بدل 
می‌شــود و محلــه معاصــر نــه بــر اســاس شــرایط و روابــط خــاص خــود، بلکــه بــر اســاس 

میــزان شــباهت بــه تصویــر گذشــته داوری می‌شــود.
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• از محلۀ یکپارچه تا محلۀ رابطه‌ای: نقد هویت واحد و مرز ثابت محله
بخشــی از ادبیــات خوانــش شــهر ســنتی ایــران، گذشــتۀ محلــه را بــا صمیمیــت، امنیــت، مشــارکت و هویــت 
مشــترک و اکنــون را بــا فردگرایــی، بیگانگــی و انقطــاع تعریف می‌کنــد. این بازنمایــی اگرچه بخشــی از واقعیت 
تاریخــی محلــه را آشــکار می‌کنــد، در صــورت تبدیل‌شــدن بــه معیــار ارزیابــی تمــام اشــکال معاصــر زندگــی 
محلــی، ممکــن اســت پیچیدگــی و تنــوع تجربه‌هــای شــهری را نادیــده بگیــرد. خاطرۀ کوچــه‌ای که کــودکان 
در آن بــازی می‌کردنــد، همســایه‌ها یکدیگــر را می‌شــناختند و کســبه از زندگــی اهالــی آگاه بودنــد، تجربــه‌ای 
واقعــی و واجــد ارزش اســت؛ امــا خاطــره، گــزارش کامــل یــک ســازمان اجتماعــی نیســت. آنچــه بــرای گروهی 
بــه معنــای مراقبــت و نزدیکــی بــوده، ممکــن اســت بــرای گروهــی دیگــر بــه معنــای نظــارت دائمــی، الــزام به 
هم‌نوایــی، محدودیــت خلــوت یــا دشــواری پذیرفته‌شــدن در جمــع بــوده باشــد. نوســتالژی لزومــاً نادرســت 
نیســت، امــا گزینشــی اســت. بخشــی از واقعیــت را برجســته می‌کنــد و تعارضــات و نابرابری‌هــا و تفاوت‌هــا را 
در حاشــیه قــرار می‌دهــد )Young, 1986; Wang & Kemeny, 2023; Wohl & Blit Cohen, 2025(؛ 
بنابرایــن، پرســش فقــط ایــن نیســت کــه محلــۀ گذشــته چــه کســانی را بــه هــم نزدیــک می‌کــرد؛ بلکــه بایــد 
پرســید چــه کســانی در روایــت رســمی آن دیــده نمی‌شــدند و چــه گروه‌هایــی بــرای پذیرفته‌شــدن ناچــار بــه 

.)Young, 1986( پیــروی از هنجــار غالــب بودنــد
در شــهر معاصــر، مســتأجران، مهاجــران، زنــان، جوانــان، ســالمندان، کــودکان، صاحبــان کســب‌وکار، شــاغلان 
روزانــه و جمعیت‌هــای شــناور تجربــۀ یکســانی از یــک محــدودۀ شــهری ندارنــد؛ بنابرایــن، محلــه را نمی‌تــوان 
 Wang & Kemeny, 2023; Qi et( بــر اســاس یــک هویــت اصیــل، واحــد و از پیــش موجــود تعریــف کــرد
al., 2024(. ایــن مســئله در مرزبنــدی اداری نیــز دیــده می‌شــود. نقشــۀ رســمی می‌تواند مســئول جمــع‌آوری 
پســماند، نگهــداری پــارک یــا توزیــع خدمــات را مشــخص کنــد، امــا نمی‌توانــد تعییــن کنــد مــردم خــود را 
متعلــق بــه کــدام محــدوده می‌داننــد یــا روابــط روزمــرۀ آنــان تــا کجــا امتــداد می‌یابــد. افــزون بــر ایــن، محلــه 
فقط توســط جمعیت ســاکن تولید نمی‌شــود. دانشــجویان، شــاغلان، مشــتریان، رهگذران و اســتفاده‌کنندگان 

موقــت نیــز می‌تواننــد در شــکل‌دادن بــه ریتــم، معنــا و امنیــت یــک محــدوده نقــش داشــته باشــند.
درک رابطــه‌ای از مــکان، امــکان عبــور از ایــن دوگانــه را فراهــم می‌کنــد. در ایــن برداشــت، محلــه قلمرویــی 
ــا و  ــا، فناوری‌ه ــا، فعالیت‌ه ــط، مســیرها، خاطره‌ه ــی رواب ــرون نیســت، بلکــه نقطــۀ تلاق بســته و جــدا از بی
جریان‌هایــی اســت کــه در مقیاس‌هــای مختلــف امتــداد دارنــد. ویژگــی خــاص یــک محلــه نــه از انــزوای آن، 
بلکــه از ترکیــب پیوندهــای محلی و فرامحلــی پدیــد می‌آیــد )Massey, 1991(. از این منظر، مرزبنــدی اداری 
بــرای مدیریــت ضــروری اســت، امــا نبایــد بــه تعریــف نهایی اجتمــاع و تعلــق تبدیل شــود. محله ممکن اســت 
در بخش‌هایــی بــا قلمــرو رســمی منطبــق شــود، در بخش‌هایــی از آن عبــور کنــد و بــرای گروه‌هــای مختلــف 
صورت‌هــای متفاوتــی داشــته باشــد. سیاســت‌گذاری بایــد ایــن ناهماهنگــی را بــه رســمیت بشناســد، نــه آنکه 

زندگــی اجتماعــی را وادار کنــد بــا مرزهــای نقشــه منطبق شــود.

• جبر کالبدی: چرا کالبد به‌تنهایی اجتماع نمی‌سازد؟
ــازار، مدرســه، میــدان، گــذر و فضاهــای عمومــی موقعیت‌هایــی  در محله‌هــای تاریخــی، مرکــز مذهبــی، ب
ــایگی  ــط همس ــا رواب ــر ب ــن عناص ــی ای ــد. از هم‌زمان ــم می‌کردن ــره فراه ــور روزم ــام ام ــدار و انج ــرای دی ب
نمی‌تــوان نتیجــه گرفــت کــه در دورۀ معاصــر هــم بازســازی آن‌هــا همــان روابــط را دوبــاره تولیــد خواهــد 
کــرد. ایــن اســتدلال، رابطــه‌ای پیچیــده و دوســویه را بــه رابطــه‌ای ســاده و علت‌ومعلولــی تقلیــل می‌دهــد. 
فضــای مناســب می‌توانــد دیــدار را آســان کنــد، امــکان توقــف ایجــاد کنــد، حضــور را تــداوم بخشــد و هزینۀ 
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مشــارکت را کاهــش دهــد؛ امــا نمی‌توانــد اعتمــاد، مســئولیت و همبســتگی را تضمیــن کنــد. وجــود میــدان، 
پیــاده‌راه، مرکــز فرهنگــی یــا ســرای محلــه ممکــن اســت فرصت برخــورد ایجــاد کند، امــا اســتفادۀ اجتماعی 
ــر، امنیــت، برنامــۀ فعالیــت، ســاختار مالکیــت، امــکان تصمیم‌گیــری و  از آن‌هــا بــه زمــان، دسترســی براب
اعتمــاد بــه نهادهــا وابســته اســت. یــک فضــای طراحی‌شــده و زیبــا ممکــن اســت خالــی بمانــد، درحالی‌کــه 
 Qi( فضایــی معمولــی بــه ســبب تکــرار رویدادهــا و امــکان تصــرف جمعــی بــه مرکــز زندگــی تبدیــل شــود
ــه  ــاری باشــد. شــهر معاصــر ب ــدن صمیمیــت اجب ــد بازگردان et al., 2024؛ Talen, 2000(. هــدف نبای
موقعیت‌هایــی نیــاز دارد کــه افــراد در آن‌هــا بتواننــد یکدیگــر را ببیننــد، بــه رســمیت بشناســند و در صــورت 
لــزوم همــکاری کننــد، بــدون آنکــه ناچــار باشــند در جمعــی بســته و همگــون ادغام شــوند. آشــنایی محدود، 
ــرای کمــک در موقعیت‌هــای مشــخص،  ــی و آمادگــی ب شــناخت چهره‌هــای تکرارشــونده، اعتمــاد حداقل
شــکل‌هایی کم‌عمــق امــا معتبــر از زندگــی جمعــی هســتند )Amin, 2002; Lofland, 1998(. مســئلۀ 
مرکــز محلــه نیــز از همین‌جــا ناشــی می‌شــود. ســاختن مرکــز بــا زنــده شــدن مرکــز یکســان نیســت. مرکــز 
محلــه پیــش از آنکــه بنــا باشــد، رویــداد، تکــرار حضــور و امــکان اثرگــذاری اســت. در 

شــهر معاصــر، مرکزیــت می‌توانــد چندگانــه، زمان‌منــد و پراکنــده باشــد.
همچنیــن بایــد توجــه داشــت کــه رویکــرد کالبــدی، تفاوت‌هــای درونــی محــات را 
نادیــده می‌گیــرد. سیاســت محله‌محــوری کالبــدی، بــا فــرض یــک »جامعــۀ محلــی 
ــن گروه‌هــا  ــاوت ای ــد پاســخگوی نیازهــای متف یکپارچــه« در هــر محــدوده، نمی‌توان
ــر را به‌جــای صــدای  باشــد و در عمــل ممکــن اســت صــدای گروه‌هــای صاحب‌نفوذت
جمعــی محلــه بازتــاب دهــد )Jacobs, 1961(. جامعۀ محلی منبعی آمــاده و یکپارچه 
نیســت کــه بــا تأســیس یــک نهــاد فعــال شــود. بی‌ثباتــی ســکونت، فشــار اقتصــادی، 
ــازمان‌های  ــا س ــه ب ــی در مواجه ــۀ ناکام ــرر و تجرب ــی مک ــان، جابه‌جای ــود زم کمب
رســمی می‌تواننــد امــکان مشــارکت را کاهــش دهنــد. برخــی محله‌هــا از شــبکه‌های 
اجتماعــی و نهادهــای فعــال برخوردارنــد و برخــی دیگــر بــا بی‌اعتمــادی، تعــارض یــا 
ضعــف ســازمان‌یافتگی مواجه‌انــد. فــرض وجــود یــک جامعــۀ محلــی آمــاده، تفــاوت 

ــرد. ــده می‌گی ــا را نادی ــت محله‌ه ــرایط و ظرفی ش
ــاکنان  ــی س ــدون مشــارکت واقع ــاً ب ــا عموم ــن طرح‌ه ــن ای ــد تدوی ــال، فراین بااین‌ح
صــورت می‌گیــرد. مشــارکت در بســیاری از اســناد بالادســت، بــه معنــای اطلاع‌رســانی 
ــا برگــزاری جلســات مشــورتی صــوری تقلیل‌یافتــه اســت،  پــس از تصویــب طــرح ی
ــی و حتــی  ــف مرزهــا، اولویت‌هــای خدمات ــه فراینــدی کــه در آن ســاکنان در تعری ن
نام‌گــذاری محلــه نقــش تعیین‌کننــده داشــته باشــند. ایــن در حالــی اســت کــه مطابق 
ادبیــات مکان‌ســازی، حــس تعلــق بــه مــکان کــه هــدف اصلــی رویکــرد محله‌محــوری 
اعــام شــده، تنهــا از طریــق مشــارکت فعــال در شــکل‌دادن بــه آن مــکان قابل‌تحقــق 
اســت )Relph, 1976(. مشــارکت محصــول اعتمــاد و تجربــۀ اثرگــذاری اســت. اگــر 
شــهروندان بارهــا نظــر داده باشــند، امــا هیــچ تغییــری در تصمیــم یــا نتیجــه مشــاهده 
نکننــد، دعوت‌هــای بعــدی بــه بی‌اعتنایــی و فرســایش اعتمــاد می‌انجامــد. همچنیــن، 
انتقــال مســئولیت بــدون انتقــال اختیــار و منابــع، توانمندســازی نیســت. جامعۀ محلی 
نمی‌توانــد فقــر ســاختاری، بحــران مســکن، کمبــود زیرســاخت یا نابرابــری آموزشــی را 
صرفــاً بــا همیــاری جبــران کنــد. فعالیــت مردمــی می‌توانــد مکمــل خدمــات عمومــی 

سیاست‌های 
محله‌محور نباید با 
ایجاد مرزهای اداری، 
تعیین مرکز محله 
یا تأسیس نهادهای 
مدیریتی، شکل‌گیری 
اجتماع محلی را 
قطعی فرض کنند. این 
اقدامات تنها می‌توانند 
زمینه‌های اولیه حضور 
و تعامل را فراهم کنند. 
محله زمانی شکل 
می‌گیرد که ساکنان 
امکان مشارکت واقعی، 
اثرگذاری بر تصمیم‌ها، 
دسترسی برابر به 
منابع و فرصت تجربۀ 
مشترک داشته باشند. 
ازاین‌رو، سیاست‌های 
محله‌محور زمانی 
موفق خواهند بود 
که به‌جای »ساختن 
محله«، شرایط 
»محله‌شدن« را فراهم 
کنند.
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باشــد، امــا نبایــد جایگزیــن مســئولیت نهادهــای رســمی شــود. محله‌هــای برخــوردار معمــولاً زمــان، مهارت، 
ارتباطــات و تــوان بیشــتری بــرای طــرح مطالبــه و جــذب منابــع دارنــد. اگــر کیفیــت خدمــات بــه میــزان 
ســازمان‌یافتگی و قــدرت مطالبه‌گــری محلــی وابســته شــود، محله‌هــای قوی‌تــر ســهم بیشــتری دریافــت 
می‌کننــد و محله‌هــای محــروم، باوجــود نیــاز بیشــتر، کمتــر دیــده می‌شــوند. سیاســت محله‌محــور بایــد 
ماهیتــی جبرانــی داشــته باشــد و منابــع را بــر اســاس شــدت محرومیــت، ضعف دسترســی و موانع مشــارکت 

ــع کند. توزی

• جمع‌بندی: از ساختن محله تا فراهم‌کردن امکان محله شدن
نقــد ســنت‌گرایی و محله‌ســازی در شــهرهای معاصــر نبایــد بــه کنارگذاشــتن محلــه منجــر شــود. محلــه 
همچنــان یکــی از مقیاس‌هــای مهــم تجربــۀ شــهر اســت و بــر دسترســی بــه خدمــات، امنیــت، کیفیــت 
ــر می‌گــذارد. آنچــه تغییــر کــرده، انحصــار محلــه  محیــط، فرصــت برخــورد و امــکان کنــش جمعــی اث
بــر زندگــی اجتماعــی اســت )Luo et al., 2022; Mouratidis & Andersen, 2024(. محلــه 
دیگــر تمــام جهــان روزمــرۀ فــرد را در برنمی‌گیــرد، امــا همچنــان یکــی از مکان‌هایــی اســت کــه روابــط 
و فرصت‌هــای زندگــی در آن عینــی می‌شــوند )Luo et al., 2022; Robaeyst et al., 2022(؛ 
بنابرایــن، کیفیــت محلــه را نبایــد فقــط بــا تعــداد روابــط صمیمــی ســنجید؛ بلکــه در محــات معاصــر، 
ظرفیــت برخــورد مدنــی، تحمــل تفــاوت، دسترســی مشــترک و امــکان اقــدام در موقعیت‌هــای ضــروری 

اهمیــت پیــدا کــرده اســت.
محلــه تاریخــی دانشــی مهــم بــرای امــروز دارد، امــا ایــن دانــش در تکــرار صــورت ثابت مســجد، بــازار، میدان 
یــا گــذر خلاصــه نمی‌شــود. از ایــن منظــر، موضــوع سیاســت نبایــد »ســاختن محلــه« باشــد، بلکــه بایــد 
»فراهم‌کــردن امــکان محلــه شــدن« باشــد. محلــه شــدن زمانــی رخ می‌دهــد کــه حضورهــای پراکنــده در 
طــول زمــان بــر یکدیگــر منطبــق شــوند، چهره‌هــا آشــنا شــوند، خاطــره و انتظــار مشــترک شــکل گیــرد 
ــارۀ مســئله‌ای مشــخص وارد گفت‌وگــو، اختــاف یــا همــکاری شــوند. ایــن فراینــد را  و افــراد بتواننــد درب
نمی‌تــوان مســتقیماً دســتور داد، امــا می‌تــوان شــرایط آن را تقویــت یــا تضعیــف کــرد. در چنیــن رویکــردی، 
مــرز اداری در ســطح ابــزار تقســیم مســئولیت ایفــای نقــش می‌کنــد و مرکــز محلــه نیــز نــه الزامــاً یــک 

ســاختمان واحــد، بلکــه شــبکه‌ای از مکان‌هــا، فعالیت‌هــا و رویدادهــای متنــوع اســت.
ایــن ویژگی‌هــا را نمی‌تــوان به‌عنــوان یــک مــدل بســته در نظــر گرفــت، امــا پنــج ویژگــی در فهــم معاصــر 
محلــه اهمیــت دارنــد. نخســت، رابطه‌منــد اســت؛ یعنــی از پیونــد انســان‌ها، فعالیت‌هــا، نهادهــا و مکان‌هــا 
پدیــد می‌آیــد. دوم، گشــوده اســت؛ مرزهــای مدیریتــی دارد، امــا هویــت و روابــط آن از ایــن مرزهــا عبــور 
می‌کننــد. ســوم، زمان‌منــد اســت؛ بــا تکــرار حضــور و رویــداد ســاخته می‌شــود و ممکــن اســت در دوره‌هایــی 
تقویــت یــا تضعیــف شــود. چهــارم، متکثــر اســت؛ ســاکنان برداشــت‌ها و منافــع یکســان ندارنــد و سیاســت 
محلــی بایــد امــکان بیــان تفــاوت را فراهــم کنــد. پنجــم، زمینه‌پذیــر اســت؛ طراحــی و مدیریــت می‌تواننــد 

احتمــال شــکل‌گیری زندگــی مشــترک را افزایــش دهنــد، امــا نتیجــۀ آن را از پیــش تضمیــن نمی‌کننــد.
البتــه نقــد امــکان تولیــد مســتقیم اجتمــاع از طریــق طراحــی یــا سیاســت‌گذاری، نبایــد بــه معنــای انــکار 
نقــش برنامه‌ریــزی شــهری باشــد. طراحــی فضاهای عمومــی، تقویت دسترســی، حمایــت از نهادهــای محلی 
و ایجــاد ســازوکارهای مشــارکت همچنــان می‌تواننــد شــرایط لازم بــرای شــکل‌گیری روابــط اجتماعــی را 
فراهــم کننــد. مســئله اصلــی آن اســت کــه ایــن اقدامــات نبایــد بــا تولیــد جامعــه محلــی اشــتباه گرفتــه 
شــوند؛ زیــرا اجتمــاع محلــی تنهــا در فراینــد اســتفاده، تجربــه و کنــش جمعی شــکل می‌گیــرد )تصویــر 1(.
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نتیجه‌گیری
پرســش اصلــی ایــن نقــد آن بــود کــه آیــا بازتولیــد الگــوی تاریخــی محلــه از طریــق تدویــن سیاســت‌های 
بالادســت می‌توانــد پاســخ‌گوی واقعیــت محلــه در شــهر معاصــر باشــد؟ بررســی مباحــث نشــان داد کــه پاســخ 
بــه ایــن پرســش، دســت‌کم در معنــای مســتقیم و برنامه‌ریزی‌شــدۀ آن، منفــی اســت. محلــه، نــه محصــول 
خــودکار مرزبنــدی اداری و طراحــی کالبــدی اســت و نــه از طریــق بازســازی عناصــر شــکلی محلــه تاریخــی، 
ماننــد مرکــز، گــذر، میــدان یــا نهــاد محلــی، دوبــاره بــه وجــود می‌آیــد. ایــن عناصــر می‌تواننــد زمینه‌هایــی 
بــرای حضــور، مواجهــه و تعامــل فراهــم کننــد، امــا شــکل‌گیری اعتمــاد، تعلــق، مســئولیت متقابــل و کنــش 

جمعــی بــه فراینــدی تدریجــی، زمان‌منــد و وابســته بــه تجربــۀ واقعــی اثرگــذاری نیــاز دارد.
ازایــن‌رو، محلــه تاریخــی همچنــان می‌توانــد منبعــی مهــم برای شــناخت شــهر معاصــر باشــد، اما نــه به‌عنوان 
الگویــی کالبــدی و اجتماعــی کــه بایــد عینــاً بازســازی شــود. آمــوزۀ اصلــی محلــه تاریخــی را بایــد در منطــق 
ــد صورت‌هــای  ــه شــهر معاصــر مســتلزم بازتولی ــال آن ب تدریجــی شــکل‌گیری آن جســت‌وجو کــرد و انتق
گذشــته نیســت؛ بلکــه نیازمنــد شناســایی مــکان، زمــان و رویدادهایــی اســت که در شــرایط متکثر و شــبکه‌ای 
ــارۀ مســائل مشــخص را فراهــم کننــد.  امــروز می‌تواننــد امــکان آشــنایی، اعتمــاد حداقلــی و همــکاری درب
ــرای هــر سیاســت محله‌محــور ضــروری  ــز میــان »قلمــرو اداری« و »محلــه اجتماعــی« ب براین‌اســاس، تمای
اســت. مرزهــای رســمی بــرای تقســیم وظایــف، توزیــع خدمــات، گــردآوری اطلاعــات و پاســخگوکردن نهادهــا 

موردنیــاز هســتند، امــا نبایــد به‌عنــوان مــرز قطعــی تعلــق، هویــت و روابــط اجتماعــی تلقــی شــوند.
بنابرایــن، مســئلۀ اصلــی سیاســت‌گذاری نبایــد »ســاختن محلــه« یــا بازگردانــدن جامعــۀ یکپارچــۀ گذشــته 
باشــد، بلکــه بایــد فراهم‌کــردن امــکان »محلــه شــدن« باشــد. چنیــن رویکــردی به‌جــای ســنجش موفقیــت 
سیاســت‌های محله‌محــور بــا تعــداد نهادهــا و پروژه‌هــا، بــر میــزان افزایــش اختیــار عمومــی، امــکان حضــور 
ــا،  ــداد نهاده ــا تع ــه ب ــا، موفقیــت محله‌محــوری ن ــن معن ــد. در ای ــد می‌کن و ظرفیــت کنــش جمعــی تأکی
ســاختمان‌ها و برنامه‌هــای اجراشــده، بلکــه بــا میــزان افزایــش اختیــار عمومــی، دسترســی برابــر، تــداوم حضور 

ــدام جمعــی ســنجیده می‌شــود. ــط و اق و ظرفیــت شــکل‌گیری رواب

تصویر 1. چارچوب مفهومی پیشنهادی مقاله برای فهم محلۀ معاصر. مأخذ: نگارنده.
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